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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  آئينۀ ايران

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٢ جون ٠٦
  

 )مھابادی( معرفی دو کتاب جديد رضا خندان
د منتشر ئ ھيات دبيران کانون نويسندگان توسط نشر باران در سو  عضو زندانی)مھابادی(  رضا خنداناخيرا دو کتاب از

  :شده است

 ھا انفراديه - ٢. ھای زندان يادداشت -١

متن او نه با فاصله . کند رضا خندان مھابادی، خواننده را با ماھيت سانسور و اختناق و زندان و سلول انفرادی آشنا می

ھای معناشناختی در داخل سلول   روابط بين فردی و سيستم کننده  لکه در خود ھمان فضا شکل گرفته و توضيفاز فضا، ب

  .انفرادی است

ھا آمدند و دم و دستگاه سانسور پديد آمد و  خان ھای فرخی يزدی را دوختند و، در ادامه، از وقتی محمدعلی از وقتی لب«

کنند  ھا تعيين می گويند و آن چارچوبی را که حکومت چه را که می ر داد تنھا آنگفت شما حق نداريد آزاد باشيد، و دستو

گذارد فرھنگ به نقد کشيده  گذاشت و نمی در واقع اين چيزی بود که نمی. اطاعت کنيم، اجازه نقد فرھنگ ھم از بين رفت

  ».صد سال امری سياسی است مشکل اصلی ما در اين يک. شود

 برای ١٤٠١ فروردين ١۶شنبه  ويسنده و عضو ھيات دبيران کانون نويسندگان که روز سه، ن)مھابادی( رضا خندان

گذراندن ادامه حکم حبس خود پس از يک دوره مرخصی درمانی به زندان اوين بازگشت، از آن دسته منتقدان ادبی 

  .روست است که عميقا معقتد است نقد فرھنگی و ادبی در ايران با موانع سياسی روبه
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  ھای زندان يادداشت

ھا پيش  آن. اين دفتر، از سه مقاله پايانی که بگذريم، شامل چند يادداشت کوتاه و بلند درباره سانسور و آزادی بيان است

کلنجاری با موضوع، و در حقيقت نوعی . وگوھايی است با خودم ھايی به انگيزه چاپ و انتشار باشند، گفت که متن از آن

طبعا عدم دسترسی به منابع کافی و . کنم ِکه بخشی از خالی روزھای زندان را با آن پر میفکرکردن با قلم است 

  » .تر محروم کرده است کم از داشتن محتوايی غنی ھا را ناقص يا دست اينترنت، اين يادداشت

  .ده استھمه اگر بتواند ديگرانی را در انگيزه و نکته اصلی خود، ھمراه کند، به ھدف خود رسي با اين... «

ام متوجه سانسور و آزادی بيان شده است تنھا برآمده از وضعيتم به مثابه  وگوھای خويشتنی  که بخشی مھم از گفت اين

شھروندی محروم از آزادی بيان نيست بلکه از موقعيت من به عنوان نويسنده و عضويتم در کانون نويسندگان ايران نيز 

ھا اضافه کنم سبب زندانی شدنم را که  به اين. گذرد  سال از آغاز آن می٢٥به عضويتی که اکنون نزديک . شود ناشی می

  ».ِآن ھم مخالفت با سانسور دولتی و طلب آزادی بيان بوده است

را آزاد کرد؛ اما چرا آن » بيان«ھايی که به ساختار ديکتاتوری سلطنتی زد، سنگر به سنگر  ھمراه با ضربه٥٧انقلاب «

 گيریزور و سرکوب در بازپس. گام از جامعه سلب شد؟ يک پاسخ، نقش زور استبهل نپاييد و گامآزادی بيش از دو سا

کنندگی تأثير داشت؟ اثرگذاری زور در در آن تعيين) چه عواملی( کننده بود اما چه عاملھای موجود البته تعيينآزادی

نگي در سرعت، شدت، ميزان و شکل تأثيرات به اين معنا شرايط اجتماعي و فرھ. سان نيست فضاھای متفاوت، يک

کردن و به تمکين واداشتن کردن يک جامعه با مردمی آگاه، بسيار دشوارتر از ساکتخاموش. زور و سرکوب نقش دارد

 » ...افزايدکند و بر سرعت و شدت تسليم و تمکين به آن ميای ناآگاه است؛ زيرا ناآگاھی، سلاح زور را پراثر میجامعه

ھای حامي آن فرھنگی و تبليغات حکومت و گروه- تاريخی فقط استوار بر زمينه٥٧بيان در انقلاب  وب آزادیسرک«

شود، ابھامات آگاھی و که به آزادی بيان مربوط می جا تا آن.  شمشير را از رو بست٦٠نبود، زيرا نھايتا از خرداد 

  . شدن فضای آزادی بيان داشتبستهگيری و  جنبشی مردم انقلابی درباره آن نقشی مھم در بازپس

ھا از سوی ھمه درک شده يا که درس اين( ھا دادھا و حزبھای فراوان به مردم، روشنفکران، سازمان درس٥٧انقلاب 

حصر و بی«که اگر قرار است سنگر آزادی بيان نفوذناپذير و مستحکم باشد، بايد  از جمله آن). نه، امری ديگر است

  . باشد» قيدوشرط بی«يا » استثنا

 از خود به جای گذاشت، آزادی ٥٧ھاي بزرگي که انقلاب ناکام ھا و درسگذرد؛ با ھمه تجربهاز آن زمان چھار دھه می

جنبش . چنان پديده، خواسته و آرماني ناشناخته باقی مانده و به سطح جنبشی وسيع و قدرتمند برکشيده نشده است بيان ھم

که در حالي. شمارترين استترين و کمھای اجتماعي موجود در جامعه ايران يکي از کمرنگآزادی بيان در ميان جنبش

ھا، از جنبش ضد سانسور نويسندگان و ھمه جنبش. آزادی بيان از جمله نيازھای اساسي جامعه و ھر جنبش ديگر است

به آن نياز ... زيست تا جوانانمحيطھنرمندان تا جنبش زنان، از کارگری تا دانشجويی، از حقوق کودک تا معلمان، از 

ھای اجتماعی نقش تر تشکلی حول خواست و با ھدف آزادی بيان ايجاد شده و جنبش آزادی بيان در تحرک دارند؛ اما کم

  » ...استتری داشته  کم

گان ايران در عرصه فرھنگ و جريان روشنفکری داخل ايران تنھا متولی آزادی بيان در نيم قرن اخير، کانون نويسند«

اين تشکل در اصل نخست منشور خود که در سه دوره فعاليتش ويراسته و تکميل شده، خواستار آزادی بيان . بوده است

ھای مھم نقض سيستماتيک تنھايي کانون در پھنه مبارزه با سانسور به مثابه يکي از تجلي. ھيچ حصر و استثنا استبی

با وجود اين حضور پيگيرانه و جدی اما، کانون نيز . ب شديد مواجه کرده استآزادی بيان آن را با انواع فشار و سرکو
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تر و  در زمينه شناخت آزادی بيان کار نظری و تئوريک چندان، و تلاش قابل توجه برای شناخت و شناساندن بيش

   )گفتار کتاب از پيش( »...تر، و جاانداختن آزادی بيان در فرھنگ جنبشی آن نکرده استدقيق

  شکر و تقديمت

، تشکر کنم که در چھار دھه شھنازھا لازم است از گرامی خواھرم، شدن اين يادداشتبرای به انجام رسيدن و مجموع

نيز، سپاس از دوست عزيزم . اخير ھر بار که بازداشت يا زندانی شدم بار رنج و زحمات آن بر دوش او قرار گرفت

  .ھا به زحمت فراوان افتاد ری آنآو که در راه انجام و جمعکمالینسيم بنی

ھا را چه در قالب کتاب منتشر شوند و چه نه، به دو دوست گرانمايه و دو عضو کانون نويسندگان ايران، اين يادداشت

کنم؛ دو نويسنده و مترجم که ساليانی دراز در راه مبارزه با سانسور و ، تقديم ميمحسن حکيمی و بيگیاکبر معصوم

  .اند جد پايداری کردهدی بيان بهدفاع از حق آزا

آذر يادآور دو نام درخشان در جنبش ضد سانسور و دفاع از آزادی . ھای اين دفتر در آذرماه به پايان رسيديادداشت

  . آذر؛ روز مبارزه با سانسور ١٣ است و نيز يادآور روز گرامي محمد مختاری و محمدجعفر پويندهبيان؛ 

  )١٦و  ١٥صفحات (»١٤٠٠ر آذ -)  مھابادی( رضا خنادن

  ديگر  ھایدرگاه آزادی - ٢(

ھای فردی، اجتماعي و  آزادی تجمع، آزادی ايجاد تشکل، آزادی. ھای ديگر استآزادی بيان آستانه و درگاه آزادی

توان به اختيار ھا می ھای مستقل، انواع ديگر آزادی است که با وجود آنسياسي، آزادی عضويت در نھادھا و تشکل

ھای ديگر نيز امکان موجوديت پيدا  يک از آزادیچه آزادی بيان وجود نداشته باشد ھيچ اما چنان. سان معنای عملی دادان

شود آزادی بيان نداشت اما آزادی برگزاری تجمع اعتراضی داشت؛ ممکن نيست آزادی بيان  در جامعه نمي. کندنمي

يت در آن وجود داشته باشد؛ فعاليت نھادھای مردمی بدون آزادی نباشد اما آزادی ايجاد تشکل مستقل و عضويت و فعال

بيان بسيار دشوار است؛ بدون آزادی بيان، آزادی عقيده و وجدان نيز نيست؛ آزادی بيان محمل آزادی انديشه است؛ نشر 

زادی بيان ميسر آزای بيان عملی نيست؛ خلاقيت آزاد ھنری و ادبی ھنرمند و نويسنده بدون آ آزاد کتاب و مطبوعات بی

به ھر روی آزادی بيان . ھای ديگر يا موجود است يا به وجود خواھد آمداگر آزادی بيان وجود داشته باشد، آزادی. نيست

  )٢٨و  ٢٧صفحات ( ».ھای ديگر استضامن بقای آزادی

  اجرای حق انسانی -٤«

بنابراين، ھيچ مرجع، نھاد و قدرتی .  طبيعیآزادی بيان نه امتياز است و نه فضيلت، بلکه يک حق است؛ حق بنيادين و

کند بلکه ھمه آن را دارند، مگر به دست نھادھای قدرت سلب يا محدود بخشد، تفويض نمیدھد، نمیآن را به ديگران نمی

نويسند و منتشر کنند؛ وقتي آزادانه میافراد در جامعه دارای آزادی بيان از حق طبيعی خود استفاده می. شده باشد

سازند و افکار و احساسات خود را با کنند، آزادانه رسانه می  پردازند و ارائه میکنند، آزادانه به خلاقيت ھنری مییم

چيز زمين و آسمان  زنند، آزادانه درباره ھرگذارند، آزادانه به اعتراضات فردی و جمعی دست میديگران در ميان مي

درست . کنندمشغول اجرای حق انسانی خود ھستند؛ به حق طبيعی خود عمل میکنند، انديشه، نظر و نقد خود را بيان می

بدون آن، انسان، انسان . کننده طبيعت انسان استاست که آزادی بيان در اجتماع معنا دارد اما اجتماع بخش تعيين

  )٢٩ص ( ».شد نمی

ھايی با حاکميت غير سکولار و تئوکرات ًعمدتا در کشور) آيدتوضيحش در ادامه مي( »توھين به مقدسات«اگر توجيه «

البته بسته به ميزان برخورداری جامعه از آزادی بيان، . جا شايع استًتقريبا در ھمه» منافع ملی«کاربرد دارد، توجيه 

اقدام «ھای استبدادی به ھر انتقاد ساده منتقدان و معترضان انگ حکومت. اش متغير استموردھای آن متفاوت و اندازه
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 ١نمونه نزديک و روشن آن من و دو تن. کنندزنند و متھم را مجازات می می» اقدام عليه امنيت ملی«يا » ه منافع ملیعلي

اقدام «بريم چراکه متھم به نويسم ما سه تن در زندان به سر میکنون که اين مقاله را میا. از دوستان و ھمکارانم ھستيم

تشار کتاب تاريخچه کانون نويسندگان ايران، انتشار نشريه داخلی کانون و ايم و مصاديقش انشده» عليه امنيت کشور

بسيارند . مشارکت در انتشار بيانيه و حضور در مراسم سالگرد محمدجعفر پوينده، محمد مختاری و احمد شاملو است

ھام اقدام عليه منافع کسانی که به صرف گذاشتن يک پست انتقادی يا ابراز نظر پيرامون مسائل اجتماعی و سياسی با ات

  )٤٤و  ٤٣ص ) (اندشان را به پايان بردهتر حکم يا پيش.(برند سر میھا حبس محکوم شده و در زندان بهملی به سال

  توھين به مقدسات«

ھا، غيرقابل ترديد، غيرقابل  ھا و نظراتی ھستند که از منظر باورمندان به آن، امور، اشياء، اشخاص، کتاب»مقدسات«

، ھرچند ھم که دنيوی باشد، »مقدس«. ھا بايد با حرمتي آميخته به ترس سخن گفت از آن. وچرا ھستندو غيرقابل چوننقد 

کنندگان، منتقدان و معترضان به در طول تاريخ، شک. در منظر باورمندان آسماني است و حرمت ماورايی دارد

حرمت دارند و بايد به » مقدسات«اين توجيه که گويا . ندا، کافر و مرتد و خائن اعلام و به سختی مجازات شده»مقدس«

  )٤٦ص (  »...ھا احترام گذاشت از دوران کھن آمده و تا امروز قربانيان بسيار گرفته است آن

نامد تنھا زمانی شايسته اين صفت است که داند و میخواه ميھر نويسنده و روشنفکری که خود را آزادی«

چه افکار، احساس، عقايد، و موضع و رويکردی » ھمگان«که   در برگيرد؛ مستقل از آناش ھمگان راخواھيآزادی

شود و حوزه بيان را محدود ختم مي» اگر«و » اما«آن روشنفکر و نويسنده که دامنه دفاعش از آزادی بيان به . دارند

شه رھانيدن خود و ھمگنان است، و نه ترين حالت در انديچنين کسي در خوشبينانه. خواه باشدتواند آزادیکند، نميمی

  )٥٤ص ( ».گون استرھايی جامعه که به لحاظ ترکيب انسانی، متفاوت و گونه

سانسور مزمن، اجبار بيرونی را به تسليم درونی تبديل . يکي از اثرات مخرب سانسور دولتی، خودسانسوری است«

برد، و خود به دست  نی، سانسورچی را به درون خود مینويسنده و ھنرمند برای گريز از تبعات اجبار بيرو. کندمی

  )١٠٥ص ( ».کندخويش اثرش را سانسور می

ھای ويژه در قالب شوراھا خود را نشان داد، جزو اولين ھدف که به٥٧گرفته در جريان انقلاب جامعه مدنی شکل«

ھا، حمله به حمله به ميتينگ(  به آزادی بيانصاحبان قدرت تازه بر تخت نشسته بود، آن جامعه مدنی نوپا ھمراه با يورش

ھا، برقراری ھا و مجلهوگو، توقيف روزنامهھای مطبوعات، يورش به جلسات بحث و گفتھا و کيوسککتابفروشی

شوراھای مردمی و . مورد حمله قرار گرفت...) ھای قانونی برای مطبوعات و بساط سانسور، ايجاد محدوديت

و به ...شان دستگير و زنداني شدند و شان يورش برده شد، فعالان اعلام و به دفترھا و محل فعاليتھا غيرقانونیسازمان

اين دو، . اين ترتيب آن دو، آزادی بيان و جامعه مدنی تازه پاگرفته، در کنار ھم سرکوب، منکوب و خاموش شدند

تواند بدون آزادی بيان می» جامعه مدنی«نه . شدتواند موجوديت داشته باوجود ديگری نمیاند، يکی بیموجودی توأمان

  )١٢٢ص ( ».آورددوام مي» جامعه مدنی«وجود داشته باشد و نه آزادی بيان بدون 

ھا با بعضي. قيد و شرط باشدکه بی تواند به تمامی انسانی و حقيقی باشد و آن اينآزادی بيان تنھا در يک صورت می«

يعنی ھرکه ھر کاری دلش خواست بکند، ھرچه دلش خواست «: آشوبند کهيی برمیھاخواندن يا شنيدن چنين جمله

  )١٤٧ص ( »!شود طور که سنگ روی سنگ بند نمی بگويد؟ اين

  دليل افت شديد تيراژ کتاب چيست؟ «
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. ھايی است که در طی اين مدت بر سر کار بودندو دولت ھای فرھنگی دولتترين دليل اين وضعيت سياستعمده

ھای ترين دليل در مجموع عوامل و سياستعمده. ھای فرھنگي باعث شده الان وضعيت به اين صورت در بيايدتسياس

سانسور يکي از عوامل و دلايل اصلي اين وضعيت است؛ زيرا کتاب را در ذھن و نزد مردم . فرھنگی، سانسور است

دھند از ترجيح می. رسد ندارندشان میر به دستھايی که از کانال سانسوبه کتاب اعتبار کرده و ديگر اعتمادیبی

اين . ای که دچار سانسور استکه بروند سراغ سيستم رسمی ھايی که سانسور در آن نيست کتاب تھيه کنند تا اين راه

 و نفی و غيره بلکه به صورت )متن(  زدن و تغيير دادن» اصلاحات«سانسور نه تنھا به شکل سلبی يعنی منع چاپ، 

خواھم کند که من فرھنگ را به شکل خاصی میوقتی يک دولت ايدئولوژيک خودش اعلام مي.  ھم وجود داردايجابی

ھای فکری و ھا و نحلهًخواھم در ذھن مردم جا بيندازم، طبيعتا به سراغ آن جريان تبليغ کنم و به شکل خاصی می

ھا امکانات بنابراين به آن جريان. و ساری کنندتوانند ايدئولوژی او را در ذھن مردم جاری  رود که میفرھنگی می

. ھای ديگری را که با او ھمراه نيستند، از صحنه دور کندآورد تا از اين طريق جريانھا را جلوی صحنه می دھد، آنمی

  )١٥٣و  ١٥٢صفحات ( ».اش را ھم که گفتماين شکل ايجابی سانسور است؛ شكل سلبی

  

  :ھا کتاب انفراديه

  . انفراديه ھستند۴ک زن پرسوناژھای سه مرد و ي

 ۴٢٣ و ٢٧۴ و ٢٧٢ و ٢٧۶ھا شماره  سلول

ھمراه داستان ديگری از ھمين نويسنده به نام  داستانی از رضا خندان مھابادی را به ھا، مجموعه اخيرا انفراديه

  . ، نشر باران در استکھلم منتشر کرده استھای زندان يادداشت

نويسنده در کابوسی .  قرمزش ثبت کرده ھا در دفترچه ای که روايت انيم بر حکايت نويسندهگرد در انفراديه اول چشم می

 دست بازجوھا افتاده و رمزگشايی شده باشد چه کنم؟ زند که اگر دفترچه به مرز مدام به خود نھيب می بی

 . يک زن معلممردی مسافر و يک دانشجوی فلسفه و.  نويسنده پرسوناژھای سه انفراديه ديگر است دغدغه

روزی . کند ساز شدن داشته او اما با مسافرکشی امرار معاش می  دوم حکايت مردی است که آرزوی فيلم انفراديه

 خود  گريزد و او دستگير شده و حالا بايد معترف به خودويرانی مسافری که در ماشينش نشسته از چنگ ماموران می

 .شود

دختر . شود اش دوست دخترش نيز به حبس می گيری زمان با دست ھم. پردازد  می سوم به جوانی دانشجوی فلسفه انفراديه

. دھند و او را عامل مرگ دختر ی دختر را به دانشجوی فلسفه نشان می بازجوھا جنازه) شود کشته می.(ميرد در حبس می

 .ماند زند و دست به خودکشی، اما زنده می جوان رگ می

از معلم . کند گی می سرش به خارج کشور گريخته و با دختر کوچکش زنده  است که ھم چھارم حکايت زنی معلم انفراديه

 .ھايشان کشف شده است خواھند که ايميل مشخصات فردی را می

 .ھا حکايت ديروز و امروز حبس است انفراديه

ه و بيان و قلم و گذاری به آزادی انديش چھره سرشناس و عضو کانون نويسندگان ايران حرمت  و رضا خندان نويسنده

 .ھا حبس خود را در انفرادی گذرانده و ھنوز در زندان اوين زندانی است وجدان، مدت

زيستی ادبيات و  ويژه روايت گذران زندانی در سلول انفرادی، نه ژانری برآمده از ھم متن حاصل از زندان، به

ھای اين نوع از ادبيات  ترين مولفه  برجسته. کاوی و ادبيات است زيستی سياست و روان نويسی، بلکه حاصل ھم تاريخ

ھای معناشناختی در  ھا در محيط گسترده با عقايد متفاوت باشد، زيرا سيستم تواند ارتباط و تصادم بين زندانی ديگر نمی
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بان و  انزندان، شخصيت زند. گردد کنند و ديالکتيک ديوار و انتظار امری پروبلماتيک تلقی می  زبان تغيير پيدا می دايره

شوند، احوال زندانی، غذای زندانی، تنھايی و فراق، غم و  شوند و فقط حس می ھايی که ديده نمی نگھبان زندان، ھمسايه

اندوه، ياس و نااميدی، فکر و خيال، ترس و واھمه، آرزوی مرگ، شکايت، ضعف و بيماری، تھديد و اعتراف ھمه به 

کاوانه و سياسی   روان بررسی: ھا نيز از ھمين نوع ادبيات است ستان انفراديهدا. يابند ترين شکل ممکن تعين می برجسته

  .ھای فوق نظر دارند اند و ھرکدام به سياق خود به مولفه از چند شخصيت که در سلول انفرادی گرفتار آمده

ھر . کند ی را روايت میھای انفراد ھم پيوسته است و داستان چھار زندانی در سلول ھا مجموعه چھار داستان به انفراديه

ھر فصل حاوی قصه يک شخصيت است که . گذرند اند، می ھايی انفرادی که شماره مشخص شده چھار داستان در سلول

گذاری  با توجه شماره. است) فصل آخر( از چھار تن سه مرد و يک نفر زن. شود از زاويه اول شخص نيز روايت می

ِھا، سلول شخصيت زن با فاصله سلول ًراويان نام ندارند و صرفا بر اساس .  نسبی به سه سلول ديگر قرار داردای ِ

ھايی که راويان  ھای کتاب يا سلول فصل. شود شان بر خواننده نمايان می شان، بخشی از ھويت موقعيت اجتماعی يا شغلی

و ) ٢٧۴سلول ( ، انفراديه سوم)٢٧٢سلول ( ، انفراديه دوم)٢٧۶سلول ( انفراديه اول: اند از ھا حضور دارند عبارت در آن

 .)۴٢٣سلول ( انفراديه چھارم

ھايی است که نھادھای امنيتی از آن برای وادار کردن متھمان سياسی به  ترين شکنجه سلول انفرادی، يکی از اصلی

به اين ترتيب . گذارد ای که در وھله نخست بر جھان ارتباطی و دنيای روابط فرد اثر می شکنجه. کنند  استفاده می اعتراف

ھويت ( در انفرادی بيشتر پوسته بيرونی ھويت. گردد فرد از روابط اجتماعی و تماس با محيط بيرون محروم می

  .بيند گيرد، آسيب می که در اثر مراوده و تعامل با ديگران شکل می) اجتماعی يا پيرامونی

گذرد و داستانی در يک دفتر با جلدی  اش می رادیوپنج روز از انف نويسی است که سی  اول روايت مرد داستان انفراديه

. دھند ھايش را به ترتيب مرد مسافربر، دانشجوی فلسفه و خانم معلم تشکيل می قرمز رنگ نوشته است که شخصيت

اش  ھای داستانی که شخصيت اين نويسنده به دليل آن. اند ھايی که ھر کدام راوی قصه خود در سه فصل بعدی شخصيت

شود و با ھراسی  وجدان شده و با چنين ھراسی بيدار می شوند، دچار عذاب  شکلی گرفتار ماموران امنيتی میکدام به ھر

 .کند اش را نيز روايت می خورده  عاطفی شکست ی رابطه در اين رھگذر، نويسنده قصه. رود شديدتر به خواب می

سرانجام پس از تحمل درد و . گذراند انفرادی می ساله است که ششمين ماه حبس را در ۴۶ دوم روايت مردی  انفراديه

کاغذ و قلمی را که . طلبد، بنويسد چه را که او می گيرد به خواست بازجو گردن گذاشته و آن رنج و شکنجه، تصميم می

نويس و يا بازيگر سينما شود ولی راننده يک  خواسته فيلمنامه می: نويسد دارد و می در اختيارش گذاشته شده، برمی

کند تا  وپا می اتوموبيلی دست. شود و او بيکار پس از بيست سال کار، شرکت تعطيل می. شود رکت دارويی میش

چنان  شود که ھم کرده تا شب آزاد خواھد شد و حالا شش ماه می ِروز نخست دستگيری فکر می. مسافرکشی پيشه کند

ا بازجوی خود ارتباط برقرار کند اما زبان ضعيف و کند با زبان طنزآميز ب در اين فصل نويسنده سعی می. ست زندانی

ھای تصنعی مانع  زند، با ديالوگ ِ نويسنده که قادر به ايجاد بيان طنز نيست و از ھمان سطور نخست درجا می نثر شکننده

 .شود پرداخت درست به يک سوژه بسيار خوب می

ای دارد  او معشوقه. گذراند مين ھفته زندان را میبيست. ليسانس فلسفه  سوم روايت يک جوان دانشجوی فوق انفراديه

دھند و او را علت مرگ دختر  ميرد، جنازه را به جوان نشان می دختر در زندان می. شود ھمزمان با او دستگير می

اش با دختر  گيرد، نشسته در سلول، به گذشته و رابطه از شکنجه و عذاب خسته شده، تصميم به خودکشی می. دانند می

اش را با او به ياد  آخرين مشاجره. جای خويش مخدوش کرده بود ھای نابه که عشق او را با حسادت انديشد و اين می
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. برد که دختر بازداشت شده در بازگشت پی می. بندد تا به آرامش دست يابد آورد، چيزی که پس از آن بار سفر می می

 .کنند تا از طريق او دختر را به حرف بياورند  را ھم دستگير میروزی در خيابان پسر. دانند اش ھم علت را نمی خانواده

شوھرش پنج سال پيش به خارج از کشور گريخته و .  چھارم نيز روايت زنی معلم است که دختری کوچک دارد انفراديه

.  زندان استشود در برادر او نيز که مدتی مفقودالاثر بود، معلوم می. ھنوز بازنگشته است اما عاشقانه دوستش دارد

خواھند که برای ھم  از او مشخصات شخصی را می. کنند آورند و او را بازداشت می اش ھجوم می ھنگام به خانه شب

اش  داستان ديگر که در دو سلول ھمسايه ِبر بازگو کردن داستان زندگی خويش، چند خرده زن علاوه. ايميل فرستاده بودند

و آقاپسر را نيز روايت ) ليسانس فلسفه در فصل سوم است که نامزدش ھمان دانشجوی فوق( آبی قرار دارند به نام چشم

 .کند می

کابوس «. شود و ھر بار در شکل جديدی از آشفتگی رنگ ارجاع داده می در اپيزود اول مدام به دفتری با جلدی قرمز

جای تاکيد بر محتوا، بر فرم  يست؟ چرا به قرمز چ راز دفترچه  ).١١ص ( »دفتر جلد قرمز: گفت کسی مدام می. شنوايی

کند که پنداری بار   اول با خود داستانی را حمل می شود؟ راوی نخست در انفراديه ی قرمز تمرکز می ِو جلد دفترچه

ست که در سلولی انفرادی  ای راوی اول، نويسنده. ھای فصول بعدی را در آن گرد آورده است  شخصيت اصلی قصه

يک راننده  اش که  ھای داستانی راوی در اين بخش از داستان، به خاطر شخصيت. کند ش را روايت میا داستان زندگی

گيرد که در  وال و بازجويی قرار میئليسانس فلسفه و يک معلم زن است تحت س مسافرکش، يک دانشجوی فوق

گويی . ھايش است نوشت شخصيت اما نويسنده از ھمان آغاز نگران سر.اند ھای بعد، راوی داستان زندگی خويش فصل

وضعيت فعلی ( ھا آشکار شود، به حبس انفرادی ِتواند مراقبت کند و اگر ھر رد بيرونی از آن ھا فقط در خواب می از آن

گی و ھراسی مدام  برد، با آشفته سر می راوی که حدود سی و پنج روز است در سلول انفرادی به. شوند دچار می) خود

 وی مربوط شود بلکه ماحصل يک نگرانی جمعی  آيد صرفا به فرديت ھراسی که به نظر نمی. کند دست و پنجه نرم می

 :است

ترين صحنه و سکون و سکوت سلول  در صامت. چيز صدا دارد آيد اما ھمه در سلول انفرادی از ھيچ چيزی صدا در نمی

شان  کند و متوجه ھا ارتباط برقرار می آنصداھايی آميخته با سکوت که فقط زندانی با . نيز صداھايی در جريان است

فھم در ارتباطی مستقيم با يکديگر قرار  -  محروميت و تحريک. شود چون دقيقا از آن صدا محروم شده است می

 .گيرند می

. بدهحالا تاوانش را . بی مسئوليتی. مبالاتی بی. چرا از يادم رفته بود؟ يادت نرفته بود، احمقی! ای وای. دو تا دفتر بود«

. بھتر. شايد آخريش باشد. اين ھم يکيش. ام اش، برای ھر آدمش بايد جواب بدھی، يک عمر جواب داده برای ھر تکه

 »...خسته شدم از بس خسته شدم. راحت

 :آورد تفاوت باشد، مدام بازجويی آخرش را به ياد می اش بی ھای داستان تواند نسبت به وضعيت شخصيت اما او که نمی

کردند روی ميز يک برگه قرمز؟ عنابی؟ مثل جلد مقوايی يک  رمز بود؟ وقتی داشتند از من بازجويی میجلدشان ق«

شخصيتی که  در مورد. اند برای بعد پس چرا درباره آن چيزی نپرسيدند؟ لابد گذاشته. ام بود شايد خود دفترچه... دفترچه

مسافربر؟ از معلم و دانشجوی فلسفه راستی چرا برايشان خواھند بپرسند؟ يا درباره آن مرد  ھای آبی دارد چه می چشم

 »اسم نگذاشتم؟

ھايش مورد مواخذه قرار گرفته است، اما اين بار حالت  ای است که ھميشه بابت نوشته  اول نويسنده راوی انفراديه

ندين نفر ديگر نيز به چ)  است داستانی که نوشته( گذارد و شايد به دليل اقدامات او شديدتری از شکنجه را پشت سر می

 :بيند اش را در اين امر می زده ِتابی متفاوت قلب ھراس ای گرفتار آيند و دليل اصلی بی شکنجه -  چنين حالت
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چه بگويم؟ . آيند سراغم شان افتاده باشد می اگر به دست! اند نه، نکرده! اند ھايم؟ اگر پيدا کرده باشند؟ لابد پيدا کرده نوشته«

ھای يک شخصيت داستانی است، يک شخصيت داستانی که عقايد عجيب و غريبی   اين يادداشتخوب معلوم است،

 ».دارد

ھای اصلی خود  گنجاند تا با مخاطب و شخصيت عبارت ديگر می بيند يا به اش می راوی خود را نيز در بطن داستان

 . اش گم نشود ھمراه شود تا خط داستانی

 شمارگان روز و نظام تقويمی از   سلول انفرادی منتشر شده است، مسئله از تجربهھای مستندی که  در بسياری از روايت

برای مثال راوی در . ھا نيز گذری به اين امر زده است سزايی برخوردار است که نويسنده در داستان انفراديه اھميت به

گونه   سلول را اين ار کرم رنگشده بر ديو کند، روزشمار حک اش فکر می  پايان انفرادی  زمانی که لحظه٢٧۶سلول 

  :کند توصيف می

ھا که قبلا  يک نفر از آن. ام شمارم، بارھا شمرده می. بينم، ھر خط به نشان يک روز ھا را می  پايين ديوار خط در حاشيه«

ھای  لابد خط. باز ھم ھست. جا بوده ھفتاد و پنج خط کشيده، ديگری بيست و ھشت خط، سومی صد و شصت و پنج اين

کنم، امروز بايد سی و ششمين خط را  خط خودم نگاه می به چوب. بسياری را اين رنگ غليظ کرم پوشانده است

 )١١ص ( ».بکشم

جا  اگر در حد معدل اين. شود نود گيرم، نتيجه می ھا معدل می از خط«: کند يا ھمان راوی در جايی ديگر اشاره می

شود؟ چند دقيقه، چند ثانيه؟  پنجاه و چھار روز چند ساعت می... اوووف. ..گرفتار بمانم پنجاه و چھار روز ديگر مانده

 ».نفسم با آھی کشيده بيرون می آيد... چند دم ديگر بايد اين جا بمانم؟ ... کشد؟ ھر دم و بازدم چند ثانيه طول می

ھا به يکسان   در ھمه روايتاند؛ امری مشترک که ھا بيانگر منطق زمانی ـ تاريخی زندانيان در انفرادی ھر کدام از خط

 :کند گونه منطق تقويمی خود را بازنمايی می  نيز دانشجوی فلسفه اين٢٧٢در سلول . شود ديده می

ھفده و ... يک، دو، سه. جا ھستم ھايی که روی ديوار کشيده ام را حساب کنم تا بگويم چند وقت است که اين بگذاريد خط«

 )۵٨ص ( ».دانيد يعنی چه؟ ھر خط افقی نشان يک ھفته است  میبله بيست تا خط افقی دارم،... ھجده

گذاری در سلول زن  ست که برای يک زندانی سلول انفرادی در تنظيم تاريخ ترين امری ترين عنصر و برجسته تخيل مھم

 :شود معلم نيز ديده می

بايد نشانه را که . کنم ه نگاه میامروز چند شنبه است؟ به تقويمی که با سوراخ ھای ورقه آھنی روی شوفاژ درست شد«

نشانه تاريخ را ھم بايد بگذارم روی . شنبه يک تکه چوب کوچک است از روی دوشنبه بردارم و بگذارم در سوراخ سه

يک سوراخ به روزھای ماه و ھفت سوراخ برای روزھای  و سی. ھای سال است دوازده سوراخ مربوط به ماه. چھارده

. ام تا به حال پنج بار نشانۀ ماه را عوض کرده. شود ھفته و تاريخ روز، ھر روز عوض میھای روزھای  نشانه. ھفته

شوم که يکصد و چھل و شش روز است که در اين  با يک نگاه متوجه می. يکان، دھگان، صدگان: روزشمار ھم دارم

 )٨٨ص ( ».اند دهجا بو اين تقويم از ابتکارات و يادگارھای کسانی است که قبل از من اين. سلول ھستم

شده روی  خطوط حک. ای از زبان تقويمی و زمانی است بلکه نوعی زبان ارتباط ھم ھست کشيدن نه فقط نشانه خط

مان  مانند يک قضيه حملی و خبری که ھر روزه اطراف. تواند چندين برداشت مفھومی متفاوت داشته باشد ديوارھا می

 :شنويم می

ام شمردن چوب خط   يکی از کارھای روزمره.خواستم تقويمی داشته باشم  کردم، میخط کشيدن را از روز پنجم شروع«

. برايم حکم خواندن روزنامه را دارد - که حالا ھمه را حفظ ھستم - ھای ديواری خواندن يادداشت. خودم و ديگران است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

ھايش ھميشه يک جور  های که خط و نوشت روزنامه. خوانم ام را می ھر روز صبح پس از خوردن صبحانه، روزنامه

 )١٩ص ( ».سلام زندگی: ًمثلا کسی نوشته. انگيزد ھر روز متفاوت است می ھايی که بر با اين حال تفکرات و خيال. است

 :نويسد  يکم می راوی نخست در انفراديه

ھر . ھدشان باشمتوانم شا دھد و من نمی ھايی است که در ھمين نزديکی رخ می صدا راه ارتباط من با بيرون، با اتفاق«

ھا، صدای چرخ حمل غذا، صدای لخ لخ  شدن در سلول سازد؛ صدای باز و بسته گويد، تصويری می صدا چيزی می

برای راننده مسافربر در انفراديه دوم نيز وجھی . »ی يک مکالمه و گاه صدای اعتراض دمپايی، صدای زمزمه

خواھم بشنوم؟ صدای پوتين نگھبان را؟ يا صدای باز و  میچی را «. پروبلماتيک دارد، اما صدايی آميخته با سکوت

شدن در سلول را؟ صدای نگھبان را؟ صدای دستبند و صدای قاشق پلاستيکی را که روی کاسۀ پلاستيکی دنبال  بسته

ًتر است يا اقلا صدای ھوار کشيدن  ھا چه شنيدنی دارد؟ اينجا، صدای سکوت شنيدنی گردد؟ اين مزه می ای بی لقمه

 )۴٩ص ( ».ودمخ

احساس می کردم با آن آدم قبلی، با آن کس که چند «: گيرد در ادامه انفراديه دوم نيز صدا کارکردی دوگانه به خود می

 )۵٢ص ( ».صدای بسته شدن در سلول را شنيدم. روز قبل پا به اين سلول گذاشت، فرق دارد

دانستم چه  نمی. م و من ھم کوبيدم به ديوار، دوبارای بعد از ديوار سمت چپم صدای يک ضربه آمد، بلند شد لحظه«

اين اولين پيوند . کردم دادم و از او تشکر می معنايی برای او خواھد داشت اما من داشتم جواب سلامش را می

کوبيدن به ديوار پنداری که نظام معناشناختی سلول انفرادی را تعيين و ) ٩٩ص ( ».ام بود خودخواستۀ من با محيط تازه

کوبد،  ای بعد او به ديوار می لحظه! مرسی. رسيد: کوبم به ديواری که سمت سلولش قرار دارد، يعنی می«. کند عريف میت

 )٨۵ص ( »!.قابلی نداره: يعنی

*****  

اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت «و » تبليغ عليه نظام«اتھام   ساله که به۶٢، نويسنده )مھابادی(  رضا خندان

 به اجرا درآمده، خود نيز قربانی فقدان ١٣٩٩ه شش سال زندان محکوم شده و محکوميتش از اوايل مھر ب» کشور

 .ھای سياسی در ايران شده است آزادی

تبع آن  نقد فرھنگ تاثير زيادی در از بين بردن سانسور فرھنگی و به«وگويی تاکيد کرده که  تر در گفت رضا پيش

 ».د داشتخودسانسوری ناشی از فرھنگ خواھ

دھد که در شرايط استيلای استبداد و فقدان آزادی بيان، جای نويسنده در زندان  مرور زندگی و آثار رضا خندان نشان می

 .است و سرنوشت آثارش سانسور

ھا عليه او  سياسی که به دليل اين فعاليت-ھای فرھنگی رضا خندان مھابادی و پرونده قضايی نظر از فعاليت صرف

ھای اين نويسنده در جھت بسط ھمان اعتقادش به کارکردھا و پيامدھای نقد در جامعه از جمله   آثار و کتابگشوده شده،

 .جامعه ادبی است

اش به تھران مھاجرت   در مھاباد اصفھان به دنيا آمده، در کودکی ھمراه با خانواده١٣٣٩خندان مھابادی که در سال 

 .کرد

 ١٣۵٧ سالگی، در تابستان سال ١٨بود، در » ھای محل بچه«داستان با عنوان  وی اولين کتاب خود را که يک مجموعه

 .کمی پيش از وقوع انقلاب در ايران منتشر کرد
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خود درباره اولين کتابش گفته اولين آشنايی و . در واقع، رضا کار نوشتن را با نويسندگی برای کودکان آغاز کرد

حذف « و زمان چاپ اولين کتابش روی داد، زيرا سانسور موجب  جوانی سانسور در ھمان دوران نو برخوردش با پديده

 .شده بود» دو جمله از کتاب

 که ١٣۶٠تا سال » ھای محل بچه«گفته اين نويسنده، با آن که رضا خندان در آن زمان گمنام بود، کتاب  با اين حال، به

 .خفقان سياسی در ايران شدت گرفت، صد ھزار نسخه فروش کرد

ھا به  زمان بود با انقلاب فرھنگی در ايران و او پس از بازگشايی دانشگاه وران دبيرستان برای رضا خندان ھمپايان د

 .شناسی روی آورد تحصيل روان

ھای  در نقد و بررسی داستان» از کوزه ھمان برون تراود که در اوست«، کتاب دوم خود را با عنوان ١٣۵٧در پاييز 

خندان مھابادی . رود  ھای ادبيات کودک و نوجوان در ايران به شمار می نور از چھره ضیقا. نور چاپ کرد قدسی قاضی

 .منتشر کرد» جنگ رازی«ُ نيز چند شماره جنگ ادبی ويژه کودکان با نام ١٣۵٩و  ١٣۵٨ھای  در سال

دبی و پژوھش تر وقت خود را به نقد ا  مدتی بازداشت شد و بعد از آزادی ھم بيش١٣۶٠اما اين نويسنده در سال 

صورت الکترونيک  را به» ھا انفراديه«داستان   نويسی را نيز رھا نکرد و مجموعه با اين حال، داستان. اختصاص داد

 .منتشر کرد که به زبان کردی ھم ترجمه و منتشر شده است

رمانی است که » ھا انفراديه«: سايت روزآنلاين درباره اين کتاب منتشر شد، آمده است  در وب١٣٩٢در نقدی که سال 

. کشد ھای ايران را به تصوير می ای دانست که فضای مخوف و به دور از انصاف و اخلاق زندان توان آن را حبسيه می

گرا است و احساس خفقان و اضطراب، لحن و فضای کلی ماجراھايی است که  ھا شديدا خودخفه و درون راوی اين قصه

 ».کند تجربه می

، نويسنده و عضو متوفی کانون نويسندگان ايران، )١٣٢٠ - ١٣٩۶(اشرف درويشيان  ی با علیھا دوستی و ھمکار دھه

 .زمينه را برای رضا خندان در زمينه انتشار آثار مشترک ماندگاری با اين نويسنده فراھم کرد

ست که درويشيان رضا، جدای از دوستی و ھمکاری با درويشيان، آثار اين نويسنده را بسيار ستوده و در جايی گفته ا

شود زندگی  می«دانست، بلکه معتقد بود  نمی» ھای ماليخوليايی امری فاخر و پيچيده برای ساختن متن«نويسی را  داستان

 «.روزمره را نيز به داستان بدل کرد

درويشيان جدای از «: رضا خندان بر نقش اجتماعی درويشيان به عنوان يک نويسنده نيز تاکيد کرده و گفته است

کش بوده و برای آن که  نويسی انسانی مسئول نسبت به اجتماعش، خاصه نسبت به اقشار تھيدست و زحمت  داستان

 ».تغييری مثبت در اوضاع به وجود آورد، تلاش کرده و رنج برده است

ر آن از است که انتشا» ھای مردم ايران فرھنگ افسانه«ترين کار مشترک خندان و درويشيان مجموعه نوزده جلدی  مھم

ھا  است که بخشی از آن)  افسانه١٩٨٧دقيقا (اين مجموعه در کل شامل نزديک به دو ھزار افسانه .  آغاز شد١٣٧٨سال 

 .شود محسوب می» ھای پريان قصه«

درويشيان و خندان در . منتشر شد» ھای محبوب من داستان«جلدی  ، اولين جلد از مجموعه ھفتنيز١٣٨٢در سال  نيز 

ھايی  ھای مختلف نگارش داستان کوتاه در ايران معاصر را بررسی و داستان دوره» ھای محبوب من تانداس«مجموعه 

 .اند تر رفته ھای قبل  شروع کرده و به دھه١٣٧٠ھا برای اين کار از دھه  آن. اند ھا عرضه کرده را در کنار نقدی بر آن

ھای کوتاھی از نويسندگانی چون گلی ترقی، بيژن   داستانمثلا در جلد اول اين مجموعه که به دھه ھفتاد اختصاص دارد،

زاده، اميرحسين چھلتن، فريبا وفی، جعفر مدرس صادقی و ابوتراب خسروی آورده  نجدی، محمد کشاورز، محمد قاسم

 .شده است
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بعد از «، درباره سانسور شديد اين مجموعه گفته بود برخی از مجلدھای اين مجموعه، ١٣٩۴اين منتقد ادبی در سال 

 ».شوند چندين بار تجديدچاپ شدن با عدم صدور مجوز متوقف می

، پديدآورندگان اين کتاب رغبتی »ھای محبوب من داستان«او در آن زمان تاکيد کرد که با وجود آماده بودن جلد ھفتم 

 .برای پيگيری روند صدور مجوز و چاپ آن ندارند

ھای عبارات و  داستان«: ای برخی از مجلدھای اين مجموعه گفت علت صادر نشدن مجوز تجديدچاپ بر رضا درباره

الفاظی وجود دارد که ممکن است از ديد مميزان اخلاقی و مناسب نباشد، اما اين عبارات بخشی از اثر نويسنده ھستند و 

 ».ھا نيستيم ھا مجاز به حذف يا تغيير داستان  داستان عنوان گردآورنده ما به

» پدرسوخته«ای مثل  پاافتاده ھای ساده و پيش ھای وزارت ارشاد حتی کلمات و دشنام ر، سانسورچیگ گفته اين پژوھش به

 .را سانسور کردند

ھا و نقدھايی  ای از مقاله اين کتاب مجموعه. را منتشر کردند» دانه و پيمانه«، خندان و درويشيان کتاب ١٣٩٣در سال 

 .ھا پيشتر در مطبوعات ايران به چاپ رسيده بود آننويسی معاصر است که بسياری از  درباره داستان

ھايی از اين  المثل ضرب. وچرايی و اولويت ايل و تبار و فرقه چون فرھنگ عامه ما پر است از ھراس و تقدس و بی«

 يا »دھد بر باد ِزبان سرخ سر سبز می« يا »زبانت را دراز نکن« يا »تر دراز نکن پاھايت را جلوی بزرگ«دست که 

 ».شده باقی بماند ھمه برای اين است که دنيايی که بر تو حاکم است، تثبيت…  و»وار موش دارد، موش ھم گوشدي«

 به عضو کانون نويسندگان ايران درآمد و تاکنون پنج دوره عضو ھيات دبيران کانون بوده ١٣٧٧خندان مھابادی سال 

 .است

طور مشترک به رضا خندان و نيز بکتاش آبتين و کيوان باژن،   بهسال گذشته، انجمن قلم آمريکا جايزه آزادی قلم خود را

پس از اين جايزه، . و خواستار آزادی اين نويسندگان در بند شد دو عضو زندانی ديگر کانون نويسندگان ايران، اھدا کرد

تر   عبارت دقيقبه. موقع در زندان جان خود را از دست داد دليل بيماری و محروميت از درمان به بکتاش آبتين به

 !حکومت اسلامی بکتاش را کشت

ھای حکومت بوده، با اين حال از  تراشی ھای اخير درگير پرونده قضايی عليه خود و مانع رضا خندان مھابادی در سال

 .نايستاد نوشتن باز

 معطوف به داستان نقد سالم«کند  را منتشر کرد که در آن بار ديگر تاکيد می» داستان در بوته«کتاب  ١٣٩٩وی در سال 

 ».شود اش فراتر از خود داستان است، زيرا نويسنده و خواننده را نيز شامل می اما اثرگذاری

زند،  ناظری که محک می«طرف بلکه  است، آن ھم نه ناظر بی» چشم ناظر جامعه«عقيده اين منتقد ادبی، نقد  به

 ».کند سنجد و داوری می می

بيند، مسئول  از سوی مردم نسبت به کتاب می» اعتنايی بی«نويسنده و نقد خواننده، اگر رضا خندان مھابادی با وجود نقد 

 .داند آن را حکومت می

گوی نيازھای معنوی و انتظارات مردم نيست، زيرا   کتاب در ايران پاسخ عرصه«: تر در اين زمينه گفته است وی پيش

شود، مردم به  گيرد و چاپ می وھای سانسور مجوز میای سانسورزده است و چون کتاب تحت نظارت و يا الگ عرصه

 ».آورد اعتنايی می اعتباری بی اعتمادی و بی بی. اعتماد ھستند آن بی

دليل عدم  طور که در بالا اشاره شد آبتين به خندان و بکتاش آبتين در زندان به ويروس کرونا مبتلا شدند اما ھمان

  .ديرھنگام برای درمان به بيمارستان منتقل شد، درگذشترسيدگی به موقع مقامات زندان، زمانی که 

  .ساز دانست ای مقامات ايرانی را مسئول مرگ اين شاعر و فيلم کانون نويسندگان ايران در اطلاعيه
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 ١۴٠٠در اواخر اسفندماه .  ميليون تومانی به مرخصی استعلاجی آمد۴٠٠سپس خندان برای مداوای بيماريش با وثيقه 

گفته کانون نويسندگان ايران، او در وضعيتی نبود که به زندان   اولين آقای خندان را احضار کرد اما بهداديار زندان

  .برگردد

گذار خندان خواسته بود او را به زندان معرفی کند در غير اين صورت،  ای رسمی از وثيقه دادياری زندان در ابلاغيه

  .وثيقه به نفع دولت ضبط خواھد شد

مطلع شديم با توجه به تمام اين فشارھا و آزارھا، خندان در دو سه روز آينده «: ن ايران در اين باره گفتکانون نويسندگا

 حکومت است و بازگرداندن او به  بر عھده) مھابادی( شک مسئوليت ھر گزندی به رضا خندان بی. گردد به زندان باز می

  ».زندان تھديدی برای سلامت و جان اوست

 کانون تنھا تشکيلات گفته بودسی فارسی  بی عضو ھيات دبيران کانون نويسندگان در گفتگو با بی) ادیمھاب(رضا خندان 

  .ھا مستقل نويسندگان و روشنفکران ايران در نيم قرن اخير ايران است و تنھا تشکيلات مدافع منافع آن

واره اعضای اين کانون را تحت فشار در بيان ميزان اھميت و تاثير اين کانون ھمين بس که حاکميت ھم«: خندان گفت

اثر بود  ھايش بی طبيعتا اگر اين کانون و فعاليت. گذاشته تا جايی که حتی چندنفر از اعضای اين کانون را کشته است

  ».کاری به کارش نداشتند؛ چون موثر و معتبر و خوشنام بوده مدام تحت فشار بوده است

 به دست نيروھای ٧٠ روشنفکران و اعضای کانون نويسندگان که در دھه محمد جعفر پوينده و محمد مختاری از جمله

  امنيتی وقت به قتل رسيدند

ھا تبليغات منفی است و کسانی که اين را  اين«: کند گفت خندان در پاسخ به اين انتقاد که کانون نويسندگان کار سياسی می

ورزند چون کانون   گوششان به تبليغات حکومتی است يا غرضشناسند يا گويند و به آن باور دارند که يا کانون را نمی می

  ».کند ولی فکر سياسی دارد بارھا اعلام کرده که کار سياسی نمی

خواھند صاحب قدرت  احزاب به اين معنا سياسی ھستند که می«: عضو ھيات دبيران کانون نويسندگان در توضيح گفت

گيری نيستند که افکار سياسی مشترک ھم  ون نه تنھا خواھان سھماعضای کان. سياسی بشوند و در حکومت سھم بگيرند

ندارند، تنھا اشتراکشان مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی بيان است که لازمه کار ادبی و ھنری و صنفی است؛ پس 

ون خواستار آن  جھت فکر سياسی دارد که دولت و حاکميت آزادی بيانی را که کان کند اما از اين کانون کار سياسی نمی

به گفته خندان مبارزه با سانسور در ايران با حاکميت و دولت گره خورده و کانون نويسندگان به . است سلب کرده است

  .کند ناخواه با نيرويی مواجه است که کار را سياسی می اين ترتيب، خواه

ين که اجازه ندادند کانون نويسندگان وی گفت با ا» .کنم که مشکل سياسی است با صدای بلند اعلام می«: خندان گفت

  .ھا سرپا مانده است تريبون رسمی داشته باشد، کانون با استفاده از حداقل

چنان در  گرد تاسيس آن منتشر کرده تاکيد کرده که ھم ای که به مناسبت پنجاھمين سال کانون نويسندگان ايران در بيانيه

  .کار ستيز با سانسور است

ھای خود مواجه است در بيانيه خود  ھای زيادی برای فعاليت چنان با موانع و محدوديت ران که ھمکانون نويسندگان اي

ی آن بوده، باليده و پيش آمده است،  ِ اين توفان که در خيال و کار برکندن ريشه قرن پنجه در پنجه کانون نيم«آورده 

جاست،  ھای ريز و درشت جستجو اکنون اين يل دامحوادث بسياری پشت سر گذاشته و فراز و نشيب فراوان ديده و از خ

چنان در کار ستيز با سانسور و دفاع از آزادی بيان و  اش؛ ھم  سالگی ، روز پنجاه١٣٩٧در نخستين روز از ارديبھشت 

  ».متشکل کردن نويسندگان
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ھای  در زندان ٥٧د انقلاب بخش، ھرچه زودتر از راه برسد تا مردم بتوانند ھمانن به اميد اين که آن افق روشن رھايی

تر از ھمه اين بار ھمانند   مھم. سراسر کشور را باز کنند و ھمه زندانيان سياسی و فرھنگی و اجتماعی را آزاد کنند

شان را، که برای آزادی، برابری،  به ھيچ کسی و قدرتی اجازه ندھند تا انقلاب بر حق ٥٧انقلاب مشروطيت و انقلاب 

طور کلی يک زندگی درخور و شايسته انسان است به شکست بکشاند و  ی، عدالت اجتماعی و بهنان، کار، رفاه عموم

  !ديکتاتوری فردی و يا حزبی خود را اعمال نمايد

٢٠٢٢ ونجچھارم  – ١٤٠١ -جوزا-شنبه يازدھم خرداد  

 


